عبرت از گذشته 

عبدالرحيم اباذري
در عصر قاجار اغلب پادشاهان و مديران، شيفته و شيداي تمدن و فرهنگ غرب بودند و به پيشرفت علم و صنعت بومي، اهميت نمي‌دادند و به همين خاطر، مبتكران و مخترعان اين عصر در غربت عجيبي به سر مي‌بردند. آنها نه تنها از رشد و بالندگي بازمي‌ماندند،  بلكه از راه‌هاي مختلف، استعداد و نبوغشان سركوب مي‌شد.

يكي از مخترعان اين دوره، مجتهد فرزانه، مرحوم آقا شيخ علي قزويني
، مؤلف كتاب قانون ناصري بود. در تاريخ آمده است: وقتي او يك تفنگ ته پر ساخت و نزد ناصرالدين شاه برد، شاه تفنگ را از او گرفت و به فرنگ فرستاد و يك سال بعد، دو قبضه تفنگ كه از روي همان شبيه‌سازي شده بودند، از خارج آوردند. شاه يكي را خود برداشت و دومي را هم براي شيخ علي فرستاد. آن مرحوم بسيار ناراحت شد و از شدت تأسف دست‌ها را به هم زد و گفت: اي واي! من مي‌خواستم با اين كار خدمتي به اسلام و كشورم كنم؛ امّا اكنون مي‌بينم چوب به دست دشمن داده‌ام.

از ديگر اختراعات اين دانشمند فرزانه، ساعت دزدگير، موسوم به «ساعت شب كوك» بود. اين ساعت شب‌ها رمز داشت و هر كس آن رمز را مي‌دانست، بي‌هيچ مانعي مي‌توانست از جلوي ساعت عبور كند وگرنه، گرفتار مي‌شد. شيخ اين ساعت را در منطقة دزاشيب شميران كار گذاشت و همة رجال دولتي از آن ديدن كردند. يكي ديگر از اختراعات شيخ، قبله‌نماي معروفي بود كه هم قبله‌نما بود و هم قطب‌نما و هم وقت ظهر و درجات آن را معين مي كرد.

او يك تخت چند منظوره هم اختراع كرد كه هم تختخواب بود، هم درشكه خانگي، هم صندوق خانگي و هم محل نگه‌داري وسايل خانگي و مواد غذايي در گرما و سرما.

وي حتي مدعي شد كه اگر دولت‌مردان با وي همكاري كنند، دستگاهي اختراع مي‌كند كه به وسيلة آن، آب تهران را به كوه توچال برساند و يخ توچال را هم به تهران بياورد؛ امّا كسي خريدار حرف‌هايش نبود.

روزي وي به ناصرالدين شاه گفت: من مي‌توانم كالسكه‌اي [ارابه‌اي جنگي] بسازم كه اگر آن را كوك كنند، يك فرسخ راه طي كند و بعد چند لحظه بايستد و همزمان از چهارسو درهايش باز شده، از هر طرفي چند گلوله شليك كند و بعد درها را بسته، به جايگاه اولش بازگردد و بعد به شاه يادآور شد كه در اين صورت، كشور از نظر تجهيزات نظامي، قوي و بي‌نياز از فرنگ خواهد شد و ما مي‌توانيم شهرهاي شمالي را از بيگانگان بازپس گيريم و در برابر تجاوزات آنان بايستيم.

شاه در جواب گفته بود: ما فعلاً به جز رعيت خود، با كسي جنگ نداريم و به اندازة آن هم توپ و تفنگ داريم. وي در جلسه ديگري به شاه گفته بود: اگر هزينه‌اش را بدهيد، مدرسه‌اي تأسيس مي‌كنم كه در هر اتاقش يك نوع علم و صنعت تعليم و تدريس بشود و در مدت اندكي، علم و صنعت در ايران اوج بگيرد.

مؤلف كتاب تاريخ بيداري ايرانيان كه خود با شيخ علي قزويني ارتباط و معاشرت داشت، مي‌نويسد:

از آن مرحوم شنيدم كه مي‌گفت: ناصرالدين شاه چون ديد اگر اين مدرسه تأسيس گردد، اصلاح اهالي ايران را منتج خواهد گرديد، لذا جواب داد: حيف، صد حيف كه فكر شما در جزئيات و در مقام صنعت صرف شود. شما بايد اين هوش خداداده را مصروف دين، علم و مذهب بفرماييد. به هر جهت، دماغ آن مرحوم سوخت؛ چنان كه دماغ ديگران سوخته گرديد.

وقتي شيخ اين گونه ديد، به ناچار انزوا گزيد و تهران را به سمت مازندران ترك كرد و مشغول زراعت شد. در آن جا باز طرح داشت و مي‌خواست براي زراعت و كشاورزي، اسباب و آلات جديدي اختراع كند كه به دعوت و اصرار ميرزا سعيدخان، وزير امورخارجه وقت، دوباره به تهران آمد. او از شيخ خواست قانوني براي ادارة كشور تدوين كند. شيخ مدتي طولاني براي اين كار وقت گذاشت و چون قانون را تدوين و تكميل كرد، ميرزا سعيدخان چشم از جهان فرو بست؛ آن را نزد شاه آورد و شاه دستور چاپ و اجراي آن را در كشور صادر كرد. در اين هنگام امين السلطان، صدر اعظم وقت به شاه گفت: محتواي اين قانون با استقلال شاه و حكومت دولت، منافات دارد و بيشتر حاكميت را به مردم خواهد داد و پادشاه نمي‌تواند در امور كشور، تصرفي داشته باشد. شاه ترسيد و دستور داد كتاب در كتابخانة دولتي بايگاني شود.

در آن ايّام خيلي‌ها تلاش كردند شيخ را به خارج از كشور ببرند و از علمش بهره‌برداري كنند؛ امّا وي حاضر نشد كه علم خود را در اختيار اجانب قرار دهد. پس به عتبات عاليات رفت و در آن جا ساكن شد. در آن جا نيز به سراغش رفتند و دعوتش كردند و حتي ششصد تومان حقوق در ماه به وي پيشنهاد كردند كه در استانبول سكونت كند؛ ولي او هرگز چنين نكرد.

�  شيخ علي قزويني فرزند حاج ملامحمد جعفر استرآبادي در دوازدهم شعبان 1242 ق. در حالي كه پدرش در جبهة جنگ بر ضد روس‌ها بود، چشم به جهان گشود. علوم اسلامي را نزد پدرش آموخت و بعد به نجف رفت و در درس صاحب جواهر و شيخ انصاري شركت كرد و از هر دو اجازة اجتهاد گرفت. وي در سال 1272 ق . به تهران آمد و در آن جا به تحقيق و تدريس پرداخت و حدود هشتاد عنوان كتاب نوشت و سرانجام در 26 جمادي الثاني 1318 ق. چشم از جهان فرو بست و در صحن حرم عبدالعظيم حسني به خاك سپرده شد. (تراجم الرجال، ج 2، ص 204؛ محمد امين امام خويي، مرآة الشرق، ج2، ص 910.).
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